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دوفصلنامه الاهیات قرآنی
کلامی( )با رویکرد 

سال هشتم/ شماره7/ پیاپی14/ بهار و تابستان 1399
صفحات 85 تا 99

بررسی ماهیت و عاقبت اخروی مستضعفان دینی
با تکیه بر آیات و روایات

محمدحسین نقی‌‌زاده1
صمد عبداللهی عابد2

چکیده
کیفیت جهان پس از مرگ هر فرد، به اعتقادات و اعمال او در دنیا بستگی دارد. گروهی از انسان‌ها، 
راه حق و سعادت را در پیش‌گرفته و عده‌ای به مخالفت با آن در اندیشه و عمل روی می‌آورند. قرآن 
کرده‌است؛  گروه دوم را جهنم معرفی  گروه اول را بهشت، و سرنوشت  کریم، در آیات متعدد، سرنوشت 
کامل‌ترین دین،  که به هر دلیل، پیام اســـام به‌عنوان  اما در جهان، انســـان‌های زیادی وجود دارند 
گوش آن‌ها نرسیده باشد؛ یا به‌دلیل ضعف یا فقدان قوه عاقله، توانایی درک دین حق را ندارند. به 
که به مستضعف دینی شناخته  که: تکلیف این دسته از افراد  پرســـش اصلی پژوهش این اســـت 

می‌شوند در آخرت چگونه خواهد بود؟
این مطالعه از نوع مطالعه تحلیل محتواســـت و ســـعی دارد با مراجعه به منابع قرآن و حدیث و 
آثار و مقالات مرتبط، داده‌های مرتبط با سؤال اصلی، را جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
کرده و  که قرآن از این دســـته افراد تحت عنوان »مستضعف« یاد  بررســـی و تحلیل داده‌ها نشان داد 
که در اســـتضعاف خود، قاصر باشند؛ نه مقصر.  آن‌ها را در پیش‌گاه الاهی، معذور می‌داند به شـــرطی 
کرد. در قیامت نیز،  آن‌ها، مورد ســـؤال قبر واقع نشده و برزخی بدون ثواب و عقاب را تجربه خواهند 

کارشان محول به خداوند است.
خدا آن‌ها را به رحمت خویش امیدوار ساخته‌است و امکان بهشتی شدن‌شان نیز، وجود دارد. 
که نجات‌شـــان مؤید صحیح  نجات اخروی مســـتضعفان دینی، براســـاس عدل الاهی اســـت؛ نه آن 

بودن اعتقاد و عملکردشان باشد.
کلیدی: مستضعفان دینی، قیامت، جاهل قاصر، جاهل مقصر، قرآن. واژه‌های 

Email: mhnzmhnz87@gmail.com                                         .1. دانشجوی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Email: s1.Abdollahi@yahoo.com                                       .2. دانشیار علوم قرآن وحدیث، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دریافـــت: 1399/02/16                                                                                                    پذیـــرش: 1399/06/20
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1. مقدمه
1-1. بیان مسئله

سرنوشـــت اخـــروی و حـــالات پس از مرگ هر انســـان، بـــه اعتقـــادات و اعمال او در دنیا بســـتگی 
دارد. عده‌‌ای، در این دنیا ندای حق را شـــنیده و می‌‌پذیرند و بر طبق آن، عمل می‌‌کنند؛ در مقابل، 
گرفته و به مخالفت با حق می‌‌پردازند و به فســـاد  عده‌‌ای، راه حق‌‌ســـتیزی و هواپرســـتی را در پیش 
گروه اول را بهشـــت و  کریم، در آیات متعددی، سرنوشـــت  در روی زمیـــن، مبـــادرت می‌‌ورزند. قـــرآن 
خ و چشیدن عذاب می‌‌داند.]1[ بر  گروه دوم را درآمدن در آتش دوز نعمت‌‌های اخروی، و سرنوشـــت 
که انســـان‌‌های حق‌‌طلب و نیکوکردار، در آخرت، از جایگاهی  این اســـاس، این اصل روشن می‌‌گردد 
نیکـــو و راحت برخـــوردار خواهند بود و در مقابل، افراد بدکردار و حق‌‌ســـتیز، جایگاهی ناخوش‌‌آیند و 
که اذهـــان زیادی را به خود  کرد. اما مســـئله‌‌ای در این مـــورد وجود دارد  ک را تجربـــه خواهند  دردنـــا
کرده اســـت؛ و آن، عبارت اســـت از این‌که ممکن اســـت در جهان، انسان‌‌های زیادی وجود  مشـــغول 
گوش آن‌ها نرسیده  کامل‌ترین دین آسمانی، به  که پیام نجات‌بخش اسلام به‌عنوان  داشـــته باشند 
کتاب، یا ادیان  کشـــور‌های مختلف اعم از ادیان آســـمانی و اهل  باشـــد؛ مثل پیروان ســـایر ادیان در 
که در قبایل بدوی زندگـــی می‌کنند و امکان  بشـــری ماننـــد پیروان آیین بـــودا و مانند آن، یا افـــرادی 
گرفتار بودن  که به‌دلیـــل ضعف در قوه عاقله، یـــا  کســـانی  دسترســـی به هیچ آیینی را نداشـــته‌اند، یا 
گرفتاری‌هـــای زندگی، فرصت جســـت‌وجوی دین دیگـــری غیر دین آباء و اجـــدادی را پیدا  در فقـــر و 
که در ادبیات دینی به مستضعف تعبیر  نکرده‌اند و با همان اعتنقاد و عمل از دنیا رفته‌اند. این افراد 
شده‌اســـت]2[ در آخـــرت با توجه بـــه عدالت و رحمت الاهی چـــه وضعیتی دارند. پس ســـؤال اصلی 
که به مســـتضعف دینی شناخته می‌شوند در آخرت  که تکلیف این دســـته از افراد  تحقیق این اســـت 

چگونه خواهد بود؟
که معنای دقیق اصطلاح  ح شده‌است، لازم است  که در نوشتار حاضر مطر برای پاسخ به سؤالی 
کریم، به‌دست آید. این واژه، از ماده ضعف بوده و به معنی ناتوانی برای  »مستضعف«، از منظر قرآن 
کاری اســـت. ماده ضعـــف، دو حالت دارد؛ یکی به فتـــح )ضَعف(، و دیگری بـــه ضم )ضُعف(؛  انجـــام 
کار می‌‌رود )ر.ک: راغب اصفهانی،  اولی در مورد امور جســـمی، و دومی در مورد امور عقلی و فکری به 
1412ق: ص 506( واژه »اســـتضعاف« در نوشـــتار حاضر، از قسم دوم است؛ یعنی به‌معنای‌‌ ناتوانی در 

امور فکری و اعتقادی است.
که ضعیـــف، مربوط به ناتوانی خود شـــخص  گفته می‌‌شـــود  در فـــرق بیـــن مســـتضعف و ضعیف، 
گردیده‌‌است؛ خواه این تضعیف  که بر اثر ســـتم‌‌ دیگران، تضعیف  کســـی است  اســـت؛ اما مستضعف، 
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ازنظـــر فکری و فرهنگی باشـــد، یا ازنظر اخلاقـــی، و یا ازنظر اقتصادی، و یا ازنظر سیاســـی و اجتماعی؛ 
که تمام انـــواع اســـتعمار را دربرمی‏گیرد )ر.ک: مکارم شـــیرازی،  بـــه این ترتیـــب، تعبیر جامعی اســـت 

1371ش: ج 4، ص 9(.
که واژه »مســـتضعف«، در برخی از آیـــات و روایات، در مقابل واژه  ذکـــر این نکته ضروری اســـت 
کار رفته‌اســـت. این نوع اســـتضعاف، اســـتضعاف سیاســـی بوده و غیر از اســـتضعاف  »مســـتکبر« به 
که در نوشـــتار حاضر به بررسی آن پرداخته شده‌اســـت. منظور از واژه »مستضعف« در  دینی اســـت 
کسی  که بنا به بیانات آیت‌‌الله ســـبحانی، مستضعف دینی  نوشـــتار حاضر، مستضعف دینی اســـت 
کردن و آشـــنایی با عقیده حق را نداشته است )ر.ک: سبحانی،  که به هر دلیلی امکان درک  اســـت 

1385ش: ص 99(.
1-2. پیشینه پژوهش

کافر اســـت، و نه دسترســـی به  که نه  کســـی اســـت  ازنظـــر فخرالدین طریحی، مســـتضعف دینی، 
که نه حق‌‌گرا باشد، و نه منکر و  کســـی  که ایمان بیاورد؛ یعنی  راه‌‌های شـــناخت ایمان داشـــته اســـت 
گوش او رســـیده‌‌ باشـــد و او در  کوچک‌‌‌ترین چیزی از حق، به  که  کســـی  مخالف حق در نقطه مقابل، 
مقابل آن مســـئول بوده، و عنوان مســـتضعف شـــامل حال وی نمی‌‌گـــردد )ر.ک: طریحی، 1371ش: 

ج 5، ص 86(.
علامه طباطبایی نیز در این مورد، چنین می‌‌فرمایند:

که ناشـــی از قصور و ضعف باشـــد و خود انســـان جاهل هیچ  »جهـــل بـــه معـــارف دین در صورتی 
دخالتی در آن قصور و در آن ضعف نداشـــته باشـــد، در درگاه خدای عز و جل معذور اســـت. توضیح 
که  این‌که خدای ســـبحان جهل به دین و هر ممنوعیت از اقامه شـــعائر دینی را ظلم می‏داند، ظلمی 
کلی مستضعفین را استثناء نموده، عذر آن‌ها را  عفو الاهی شـــامل آن نمی‏شـــود، آن‌گاه از این قانون 
که هم شامل آن‌ها شود و هم شامل  کلی  که همان اســـتضعاف باشـــد پذیرفته‌اســـت. آن‌گاه با بیانی 
که مبتلای  کسی نتواند محذوری را  کلی عبارت است از این‌که  غیر آن‌ها معرفی‌شان نموده و آن بیان 
کند و این معنا همان‌طور که شامل مستضعفین مورد بحث‏ می‏شود که در سرزمینی  بدان است دفع 
که معارف  کفار است و چون عالمی دینی نیست  کثریت و قدرت در آن‌جا به‌دست  که ا گرفته‏اند  قرار 
کفار اجازه نمی‏دهد به آن  کفر و ترس از شـــکنجه‏های طاقت‏فرسای  دین را از او بیاموزند و یا محیط 
کنند و از ســـوی دیگر قدرت بیرون آمدن از آن‌جا و رفتن به محیط اســـام را هم ندارند،  معارف عمل 
گرفتار بیماری و یـــا نقص بدنی و یا فقر مالـــی و یا موانع  کوتاه اســـت و یـــا  یـــا به‌خاطر این‌که فکرشـــان 
که دینی هست و  که اصلا ذهنش منتقل به این معنا  کســـی هم می‏شـــود  دیگرند، هم‌چنین شـــامل 
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معـــارف دینی ثابتی وجـــود دارد و باید آن معارف را آموخته مورد عملش قرار داد نمی‏شـــود، هرچند 
گوشـــش بخورد به هیچ وجه از قبول آن اســـتکبار  گر حق به  کـــه این شـــخص عنادی بـــا حق ندارد و ا
گر حقانیت مطلبی برایش روشن شود آن را پیروی می‏کند، لیکن حق برایش روشن  نمی‏ورزد، بلکه ا
که این شـــخص به دین حق بگراید«  نشـــده و عوامل مختلفی دست‌به‌دســـت هم داده و نگذاشـــته 

)طباطبایی، 1390ق: ج 50، ص 80(.
کـــه بنا به  کلـــی در نوشـــتار حاضـــر، منظور از »مســـتضعف«، تمام انســـان‌‌هایی هســـتند  به‌طـــور 
شرایطی، وسعت و ابزار درک و تشخیص مسیر حق را نداشته و در طول زندگی، از آن محروم بوده‌‌اند.

با جست‌وجو در لابه‌‌لای کتب عالمان و اندیشمندان اسلامی، می‌‌توان به متون کوتاه و گسسته‌‌ای 
گر به دنبال آثار مستقلی در این زمینه بگردیم، نتایج  در رابطه با مســـتضعفان دینی دســـت یافت؛ اما ا
کتاب »مســـتضعفان از دیدگاه اســـام«، به  به‌دســـت‌‌آمده، بســـیار ناچیز خواهد بود. ولی‌‌الله باقری در 
که از آن تحت عنوان »استضعاف  قلم‌‌فرســـایی در مورد اســـتضعاف در مقابل اســـتکبار پرداخته‌اســـت 
کتاب »اســـتکبار و اســـتضعاف در قرآن« نیز در همین  سیاســـی« یاد می‌‌گردد )ر.ک: باقری، 1384ش(. 
موضوع و به قلم محمد سروش به تحریر درآمده است )ر.ک: سروش، بی‌‌تا(. اما نوشتار حاضر، معنای 
گذشت،- تحت عنوان »استضعاف دینی«  که  که از آن، -چنان  دیگری از »استضعاف« را مد نظر دارد 
کتاب  یاد می‌‌شـــود. در زمینه استضعاف دینی نیز، آثار انگشت‌‌شـــماری وجود دارد. شهید مطهری در 
عدل الاهی، در بخشی تحت عنوان قاصران و مستضعفان، به مباحثی در این موضوع پرداخته‌است. 
وی، در ایـــن بخـــش، از ســـه اصطلاح تحـــت عناوین »مســـتضعفان«، »قاصران« و »مرجـــون لأمر الله« 
نام‌بـــرده و پـــس از توضیـــح مختصری در مـــورد آن‌‌ها، آیات و روایـــات معدودی در این مـــورد آورده و به 
کامل و مســـتقل نیست؛ بلکه در این  معرفی اجمالی آن‌‌ها پرداخته‌اســـت؛ اما این پژوهش، پژوهشـــی 
کتـــاب، به‌عنـــوان یک مبحث جنبـــی و در زیرمجموعه یک مبحث اصلی تحت عنـــوان »عمل صالح از 
کاظمی در نوشته‌‌ای  غیرمسلمان« مطرح شده‌است )مطهری، 1384ش: ج 1، ص 278(. سید یحیی 
مختصر، نظر علامه طباطبایی و شـــهید مطهری را درباره مســـتضعفان و نجات یـــا عدم نجات آن‌‌ها از 
که از آیات و روایات مربوطه، بهره‌‌ای نجسته و به دیدگاه چند تن از متکلمان  کرده‌است  جهنم، بررسی 
کاظمی، 1394ش(. ابوالفضل ســـاجدی نیز، در همان موضوع، به  کرده‌اســـت )ر.ک:  اســـامی بسنده 
تحقیقی چند صفحه‌‌ای پرداخته‌اســـت؛ اما بیش‌تر تحقیق وی را مفهوم‌‌شناســـی استضعاف تشکیل 
کرده‌است )ر.ک: ساجدی و  می‌‌دهد و نیز به طرح احتمال نجات مستضعفان، بدون ادله قوی قناعت 
همکاران، 1396ش(. سهیلا پیروزفر نیز در پژوهشی به بررسی سندی و مفهومی حدیثی با موضوعیت 

استضعاف دینی دست ‌زده‌است )ر.ک: پیروزفر و همکاران، 1395ش(.
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کیف آخرت  کم و  بـــا وجـــود این‌‌ها، پژوهش جامعی در رابطه با ماهیت مســـتضعفان دینـــی و نیز 
خ و قیامت و پس از آن، وجود نـــدارد؛ پژوهش حاضر، جامعیـــت در تحقیق را  آن‌‌هـــا اعـــم از قبر و بـــرز
کار خود قرار داده و سعی در آن داشته است تا در جهت پاسخ به مسئله تحقیق، از بررسی  سرلوحه 
که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع تحقیق مربوط می‌‌شود، چشم‌‌پوشی  هیچ آیه‌‌ و روایتی 
نکرده و به‌عنوان یک اثر مرجع مستقل در این موضوع، در اختیار محققان قرار دهد و از این جهت، 

از سایر پژوهش‌‌های مشابه، متمایز می‌‌گردد.
1-3. ضرورت و روش پژوهش

که از نوع مطالعه تحلیل محتواست سعی دارد با مراجعه به منابع قرآن و حدیث، و  این مطالعه 
آثار و مقالات مرتبط، داده‌های مرتبط با ســـؤال اصلی، را جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 

پاسخ سؤال را استنباط نماید؛ تکلیف چنین شخصی در آخرت چگونه خواهد بود؟

2. یافته‌‌ها و بحث
2-1. لزوم تمییز مستضعفان دینی حقیقی از مستضعف‌‌نمایان

پس از روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی مستضعف، در این بخش به این موضوع پرداخته 
کریم و احادیـــث معصومین ؟عهم؟، مســـتضعفان دینـــی حقیقی چه  کـــه از دیدگاه قـــرآن  خواهـــد شـــد 
کلمه را بهانه‌‌ای  کسانی این  کسانی مستضعف حقیقی هستند و چه  گی‌‌هایی را دارا هستند و چه  ویژ

برای تقصیرهای خود قرار می‌‌دهند؟
کریم، در آیات 97 و 98 ســـوره نساء، پرده از چهره  2-1-1. تمییز مســـتضعفان از مقصران: قرآن 
کوتاهی نموده و در  که در دنیا استطاعت دین‌‌داری و هدایت‌شدن را داشتند، اما  افرادی برمی‌‌دارد 

گام ننهاده‌‌اند: مسیر حق، 
 
َ
رْضِ قالُوا أ

َ ْ
کنا مُسْتَضْعَفینَ فِی ال کنْتُمْ قالُوا  نْفُسِهمْ قالُوا فیمَ 

َ
»إِن الذینَ تَوَفاهمُ الْمَلائِکه ظالِمی‏ أ

که بر خویشتن  کسانی  ؛ 
ً
واهمْ جَهنمُ وَ ساءَتْ مَصیرا

ْ
ولئِک مَأ

ُ
رْضُ الله واسِعَه فَتُهاجِرُوا فیها فَأ

َ
لَمْ تَکنْ أ

ســـتم‌کار بوده‏اند، ]وقتی‏[ فرشتگان جان‌شـــان را می‏گیرند، می‏گویند: »در چه ]حال‏[ بودید؟« پاسخ 
می‏دهنـــد: »مـــا در زمیـــن از مســـتضعفان بودیم.« می‏گوینـــد: »مگر زمین خدا وســـیع نبـــود تا در آن 

خ‏[ بد سرانجامی است« )نساء/97(. خ است، و ]دوز کنید؟« پس آن‌ها جایگاه‌شان دوز مهاجرت 
گام‌نهادن در مســـیر  طبق مضمون آیه شـــریفه، عده‌‌ای از انســـان‌‌ها قصور و بی‌‌توجهی خود برای 
عبودیت و معنویت و حق‌‌طلبی در دنیا را با بهانه ناتوانی در زندگی دنیوی توجیه می‌‌کنند؛ اما قرآن کریم، 
عذرشـــان را مردود دانســـته و جایگاه‌‌ آن‌‌ها را آتش جهنم معرفی می‌‌کند و آن‌‌ها را به‌عنوان مســـتضعف 
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واقعی نمی‌‌پذیرد؛ زیرا آن‌‌ها در زندگی خود، اســـتطاعت تغییر وطن را داشته‌‌اند و می‌‌توانستند در روی 
کوتاهی  کوچک‌‌‌ترین  گام در مسیر عبودیت نهند. بنابراین،  زمین ســـفر بکنند و ندای حق را شـــنیده و 
از ســـوی انســـان در زندگی دنیا برای آشنایی با مسیر حق و زندگی در مســـیر درست، در پیشگاه الاهی 
مورد ســـؤال واقع ‌شـــده و هیچ عذری بـــرای آن، مورد قبول، واقع نخواهد بـــود و جایگاه چنین افرادی 
خ خواهـــد بود )ر.ک: طبرســـی، 1372ش: ج 3، ص 151؛ فخـــر رازی، 1420ق: ج 11، ص 197؛  آتـــش دوز
زمخشری، 1407ق: ج 1، ص 555؛ صادقی تهرانی، 1406ق: ج 7، ص 273(. حضرت علی ؟ع؟، همین 
که حجت بر او تمام شـــد و  کســـی  مطلـــب را تأییـــد نموده و می‌‌فرمایند: »و نام مســـتضعف در دین، بر 

گوشش آن را شنید و قلبش آن را دریافت، صدق نمی‏کند )و معذور نیست‏(« )نهج‌البلاغه، خ189(.
کاظم ؟ع؟ نیز در روایتی، پرده از چهره مســـتضعف‌‌نمایان بر‌‌می‌‌دارد و راجع‌به آن‌‌ها  امام موســـی 
این‌چنیـــن می‌‌فرماید: »...فَإِذَا عَرَفَ الِخْتِلَفَ فَلَیسَ بِمُسْـــتَضْعَفٍ؛ هرگاه اختلاف مردم ]در دین[ را 

شناخت، دیگر مستضعف نیست« )کلینی، 1407ق: ج 2، ص 406(.
بنابراین، هرکس در زندگی دنیا، برای گام نهادن در مسیر حق و خداپسند، کوچک‌‌‌ترین کوتاهی و 
ج بوده و عذرش در محکمه الاهی، پذیرفته نیست. بی‌‌توجهی داشته باشد، از دایره مستضعفان خار
کردن  کریم، پـــس از معرفی مســـتضعف‌‌نمایان و رد  2-1-2. مســـتضعفان دینـــی حقیقی: قرآن 

عذرشان، مستضعفان واقعی را از آن‌‌ها استثنا نموده و آن‌‌ها را این‌‌گونه معرفی می‌‌نماید:
»إِلا الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرجالِ وَ النساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یسْتَطیعُونَ حیلَه وَ لا یهتَدُونَ سَبیلًا؛ مگر آن 

که چاره‏جویی نتوانند و راهی نیابند« )نساء/98(. کودکان فرودستی  مردان و زنان و 
که هیچ‌‌گونه دسترسی به ابزار معرفت  کسانی هســـتند  کریم، مســـتضعفان واقعی  از دیدگاه قرآن 
راه حـــق، اعـــم از عقل، علم، اســـتطاعت مکانـــی و زمانی و عواملی از این قبیل، نداشـــته ‌‌باشـــند؛ در 
که ناشـــی از قصور و ضعف باشد و  حقیقت، جهل به معارف دین و مســـیر درســـت زندگی، در صورتی 
خود انســـان جاهل، هیچ دخالتی در آن قصور و در آن ضعف نداشته ‌‌باشد، در درگاه خدای متعال، 
کم‌‌توجهی به معارف دین و راه درســـت زندگی، زبان انســـان را در  معـــذور اســـت؛ اما هرگونه قصـــور و 
کوتاه می‌‌کنـــد )ر.ک: طباطبایی، همان، ج 5، ص 51؛ طبرســـی، همـــان؛ بیضاوی،  محکمـــه الاهـــی 

1418ق: ج 2، ص 92؛ سیوطی، 1404ق: ج 2، ص 206(.
2-2. مصادیق مستضعفان دینی از دیدگاه روایات

در بخـــش پیـــش، به تبییـــن ماهیت مســـتضعفان دینی پرداخته شـــد. در برخی از آیـــات قرآن و 
گروه‌‌هایی از انسان‌‌ها را  روایات ائمه اطهار ؟عهم؟، در اشـــاره به مصادیق مختلف مســـتضعفان دینی، 

ح است: که بدین‌شر برمی‌‌شمارند 
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2-2-1. ناتوانان از مهاجرت از جامعه کفر: قرآن کریم، در آیات 97 و 98 سوره نساء، انسان‌‌هایی 
که در زندگی دنیوی، در اثر فشـــار جامعه اســـتکبار، موفق به دین‌‌داری نشده‌‌اند، و توانایی هجرت  را 

از آن جامعه را نداشته‌‌اند، مستضعف دانسته و عذرشان را در پیش‌گاه الاهی، پذیرفته می‌‌داند؛
واهمْ جَهنمُ وَ ســـاءَتْ مَصیراً * إِلا 

ْ
ولئِک مَأ

ُ
رْضُ الله واسِـــعَه فَتُهاجِرُوا فیها فَأ

َ
 لَمْ تَکنْ أ

َ
»... قالُوا أ

الْمُسْـــتَضْعَفینَ مِنَ الرجالِ وَ النســـاءِ وَ الْوِلْدانِ لا یسْـــتَطیعُونَ حیلَه وَ لا یهتَدُونَ سَبیلًا؛ ]فرشتگان 
کنید؟« پس آن‌ها جایگاه‌شـــان  به آن‌‌ها[ می‏گویند: »مگر زمین خدا وســـیع نبود تا در آن مهاجرت 
که  کودکان فرودســـتی  خ‏[ بـــد ســـرانجامی اســـت. * مگـــر آن مـــردان و زنـــان و  خ اســـت، و ]دوز دوز

چاره‏جویی نتوانند و راهی نیابند«.
که هیچ راه و چاره و ابزاری برای دسترسی به  کودکان و زنان و مردانی  کریم،  بنابراین از منظر قرآن 
مسیر حق و دین‌‌داری را نداشته باشند، از مستضعفان محسوب شده و در پیش‌گاه الاهی، معذوراند 
)ر.ک: طبری، 1412ق: ج 5، ص 149؛ طبرانی، 2008م: ج 5، ص 149؛ صادقی تهرانی، 1432ق: ص 94(.

2-2-2. کودکان و افرادکم عقل‌‌: امام باقر ؟ع؟، در روایات مشابهی برخی از مصادیق انسان‌‌های 
مستضعف را این‌گونه ذکر می‌‌نماید:

 
َ

نْ یؤْمِنَ وَ ل
َ
 یسْتَطِیعُ أ

َ
یمَانِ ل ِ

ْ
 یهتَدِی سَبِیلً إِلَی ال

َ
 یهتَدِی حِیلَه إِلَی الْکفْرِ فَیکفُرَ وَ ل

َ
»هوَ الذِی ل

کانَ مِنَ الرجَالِ وَ النسَاءِ عَلَی مِثْلِ عُقُولِ الصبْیانِ؛ مستضعف،  نْ یکفُرَ فَهمُ الصبْیانُ وَ مَنْ 
َ
یسْتَطِیعُ أ

گردد، آن‌ها  کافـــر  کافر شـــود و راهی هم بـــه ایمان نبرد و نتواند  کفر ندارد تا  کـــه راهی به  کســـی اســـت 
کودکان باشد« )کلینی، همان، ص 404(. که در خردمندی مانند  کودکان‌‌اند و هر مرد و زنی 

که فرمود: در حدیث مشابهی از امام باقر ؟ع؟ آمده است 
 یسْـــتَطِیعُونَ حِیلَه إِلَی 

َ
»الْمُسْـــتَضْعَفُونَ الذِیـــنَ‏ لا یسْـــتَطِیعُونَ حِیلَه وَ لا یهتَدُونَ سَـــبِیلً قَالَ ل

کسانند  شْـــبَاه عُقُولِ الصبْیانِ مِنَ الرجَالِ وَ النسَاءِ؛ مستضعفان، آن 
َ
 یکفُرُون‏َ  الصبْیانُ وَ أ

َ
یمَانِ وَ ل ِ

ْ
ال

کافر هم  کـــه چاره‌ای نتواننـــد و راه به‌جایی نبرنـــد. فرمود: ]یعنی[ چاره‌‌ای به‌ســـوی ایمان ندارنـــد و 
کودکان است« )همان(. که عقل‌شان چون  کسانی از مردان و زنان  کودکانند و  نشوند، ]و این‌ها[ 

که فرمود: در حدیث دیگری از امام باقر ؟ع؟ می‌‌خوانیم 
نْ 

َ
 یسْتَطِیعُ أ

َ
یمَانِ ل ِ

ْ
 یهتَدِی بِها إِلَی سَبِیلِ ال

َ
 یسْتَطِیعُ حِیلَه یدْفَعُ بِها عَنْه الْکفْرَ وَ ل

َ
»هوَ الذِی ل

کانَ مِنَ الرجَالِ وَ النسَاءِ عَلَی مِثْلِ عُقُولِ الصبْیانِ؛ ]مستضعف[   یکفُرَ قَالَ وَ الصبْیانُ وَ مَنْ 
َ

یؤْمِنَ وَ ل
که به ایمان راه برد؛ نه  کفر را از خود دور سازد و چاره‌ای ندارد  که چاره‌ای ندارد تا بدان  کســـی اســـت 
که عقل‌شان چون  کس از مردان و زنان  کودکان و هر  کافر باشد، فرمود:  که مؤمن باشد و نه  می‌تواند 

کودکان باشد« )همان(.
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گروه از مصادیق مستضعفان دینی را معرفی می‌‌نماید؛ این دست از احادیث شریف، دو 
که عقول‌شان ضعیف  کودکان و مردان و زنانی  گروه نخست، انسان‌‌های بی‌‌خرد و دیوانه، اعم از 

کودکان است. بوده و مانند عقول 
کافر هســـتند، و نه هیچ چاره‌‌ و راهی برای پای نهادن در مســـیر  که نه  گروه دوم، انســـان‌‌هایی  و 

ایمان و دین داشته‌‌اند.
کاظم ؟ع؟، مســـتضعفان حقیقـــی را در روایتی،  2-2-3. اتمـــام حجت‌‌نشـــده‌‌ها: امام موســـی‌‌ 

این‌‌چنین معرفی می‌‌کند:
که حجت  کسی است  »الضعِیفُ مَنْ لَمْ تُرْفَعْ إِلَیه حُجه وَ لَمْ یعْرِفِ الِخْتِلَفَ ...؛ ضعیف و ناتوان 

به او نرسیده و اختلاف ]دین[ را نفهمیده است« )همان، ص 406(.
بر طبق این حدیث، یکی از مصادیق مستضعفان دینی، کسانی‌‌اند که در زندگی دنیا بنا به دلایلی، 
نـــدای حـــق به گوش آن‌‌ها نرســـیده و حجت بر آن‌‌ها تمام نشده‌اســـت؛ بنابراین در نـــزد خدای متعال 
کنا مُعَذبینَ حَتی نَبْعَثَ رَسُـــولًا؛ و ما تـــا پیامبری برنینگیزیم، به عذاب  معذوراند؛ آیه شـــریفه »... وَ ما 
گرو استطاعت  کرده و تکلیف‌‌خواهی خداوند متعال را در  نمی‏پردازیم« )اسرا/15(، این مطلب را تأیید 

شخص و تمام شدن حجت بر او، می‌‌داند )ر.ک: ابوالفتوح رازی، 1408ق: ج 12، ص 199(.
2-2-4. انســـان‌‌های بی‌‌بهـــره اســـتقلال فکـــری و ذهنی: امـــام باقر ؟ع؟، مصادیـــق دیگری از 

انسان‌‌های مستضعف را این‌‌گونه ذکر می‌‌کنند:
»... البلهاء فی خدرها و الخادم -تقول لها صلی فتصلی لا تدری إلا ما قلت لها، و الجلیب الذی 
لا یـــدری إلا مـــا قلت له، و الکبیر الفانـــی و الصبی و الصغیر هؤلاء المســـتضعفون؛ فرمود: زنان بلهاء- 
که  که در پس پرده حجـــاب خود قرار دارنـــد، و خادمه- بی‏ســـواد و جاهل-  گـــوش بســـته-  چشـــم و 
گـــر نگویی نمی‏خواند- و خلاصه این‌که چشـــمش به دهان تو  گـــر بگویـــی نماز بخوان می‌‌خواند، و ا ا
که او نیز اســـتقلال فکری ندارد  کرده‏ای،  که جلب  اســـت؛ خودش اســـتقلال فکری ندارد- و برده‏ای 
که هـــوش و حواس خود را از  و جـــز آن‌چه تو بـــه او بگویی چیزی نمی‏فهمـــد، و هم‌چنین پیر فرتوتی 
که به حد بلوغ نرسیده‏اند، این‌ها همه مستضعف‌‌اند« )عیاشی،  دست‌داده و دختر و پسر خرد سالی 

1380ق: ج 1، ص 270(.
که در زندگی اســـتقلال ذهنی و فکری نداشته باشند، یا عقل‌شان  براســـاس این حدیث، افرادی 

توانایی درک و تحلیل مسائل را نداشته باشد، از مصادیق مستضعفان دینی به‌حساب می‌‌آیند.
2-3. انواع مستضعفان دینی

که در آیات قرآن وجود داشت  گذشـــته، مصادیقی از مســـتضعفان دینی  در بخش‌‌های پیشـــین 
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یـــا توســـط معصومان ؟عهم؟ معرفی شـــده بود، پرداخت شـــد. در ایـــن بخش، تلاش بر این اســـت تا با 
جمع‌‌بندی و تحلیل داده‌‌های دریافت‌‌شـــده از آیـــات قرآن و روایات معصومان ؟عهم؟، به معرفی انواع 
مستضعفان دینی و ذکر معیارهایی برای شناخت و تشخیص آن‌‌ها پرداخته ‌‌شود. با توجه به آن‌چه 

گروه، تقسیم نمود: گذشت، مستضعفان دینی را می‌‌توان به چهار  که 
کشش فکری لازم را برای  که عقل و  کسانی هستند  گروه اول: گروه اول از مستضعفان،   .1-3-2
که قدرت تفکر و  کودکان، انســـان‌‌های پیـــری  درک مســـائل، و تشـــخیص خوب و بد را ندارند؛ مانند 
که در روایات فقهی، از آن‌‌ها تحت‌‌ عنوان سفیه و  تعقل خود را ازدســـت‌داده ‌‌باشـــند، یا انســـان‌‌هایی 

ابله یاد می‌‌شود.
کشـــش فکری و قدرت عقلی  که  کســـانی هستند  گروه دوم: گروه دوم از مســـتضعفان،   .2-3-2
لازم را دارند، اما هیچ راه و چاره‌‌ای برای دسترســـی به معرفت راه درســـت زندگی و دین‌‌داری ندارند؛ 
کافر به دنیا می‌‌آیند و تا آخر عمر در آن زندگی می‌‌کنند؛ جامعه‌‌ای  که در یک جامعه  مانند انسان‌‌هایی 
که  گوش نمی‌‌خورد. ]3[ روایاتی نیز وجود دارند  که در آن هیچ ســـخنی از خدا و دین یا امور حق، به 
که خداوند به انســـان  کتاب در روز قیامت، براســـاس مقدار عقلی اســـت  براســـاس آن‌‌ها، حســـاب و 

بخشیده است. مانند:
امام صادق ؟ع؟ می‌‌فرمایند:

»إِنمَا یدَاقُ‏ الله‏ الْعِبَادَ فِی الْحِسَـــابِ یوْمَ الْقِیامَه عَلَی قَدْرِ مَا آتَاهمْ مِنَ الْعُقُولِ فِی الدنْیا؛ خداوند 
کـــه در دنیا به آن‌ها داده‌اســـت، دقت و ســـختگیری  در قیامـــت در حســـاب بنـــدگان به‌انـــدازه عقلی 
کاشـــانی، 1406ق:  می‌کنـــد« )برقـــی، 1373ق: ج 1، ص 159؛ حر عاملی، 1409ق: ج 1، ص 40؛ فیض 

ج 1، ص 82؛ مجلسی، 1406ق: ج 12، ص 244؛ جیلانی، 1429ق: ج 1، ص 515(.
کرد: براساس حدیثی از امام باقر ؟ع؟، خداوند به حضرت موسی ؟ع؟ چنین وحی 

که به آن‌‌ها  عْطَیتُهمْ‏ مِـــنَ‏ الْعَقْل‏؛ من بندگانم را به انـــدازه عقلی 
َ
ؤَاخِـــذُ عِبَـــادِی‏ عَلَی‏ قَدْرِ مَا أ

ُ
نَـــا أ

َ
»أ

کرد« )مجلسی، 1403ق: ج 1، ص 91؛ حر عاملی، 1414ق: ج 1، ص 38(. بخشوده‌‌ام، مؤاخذه خواهم 
که از بدو تولد، تا لحظه مرگ، در  کسانی هستند  گروه سوم: گروه سوم از مستضعفان،   .3-3-2
مشقت و سختی به سر برده و هیچ فراغتی برای پرداختن به دین‌‌داری و تفکر در مورد مسیر هدایت 
و رستگاری نداشته‌‌اند؛ و سختی دائمی زندگی‌‌، حتی به آن‌‌ها اجازه شناخت تعالیم دینی را نداده تا 
بخواهند بپذیرند یا از آن شـــانه خالی نمایند و توان هجرت نیز نداشته‌‌اند. عواملی چون فقر شدید، 
قحطی طولانی، ارباب‌‌های بی‌‌مروت، و سایر عوامل، می‌‌تواند چنین شرایطی را برای برخی افراد رقم 

بزند. این‌‌گونه افراد، در زمره مستضعفان قرارگرفته و معذور هستند.
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کافی  که از عقل و قدرت تفکر  کسانی هستند  گروه چهارم: گروه چهارم از مستضعفان،   .4-3-2
کار بسته و هیچ‌گونه  برخوردار‌‌ هســـتند، تمام تلاش‌شـــان را نیز برای دســـتیابی به مسیر ســـعادت به 
ج نداده‌‌اند و مقصودشـــان فقط  قصـــوری در مقدمـــات نکرده‌‌‌‌انـــد؛ هیـــچ عنـــادی در این راه بـــه خـــر
دســـتیابی به حقیقت بوده‌‌اســـت؛ اما درنتیجه موفق نبوده و حق را اشـــتباهی فهمیده‌‌اند. این‌‌گونه 
افـــراد نیـــز جزو مســـتضعفان دینی بوده و نـــزد خدا معذور‌‌انـــد. جمله طلایی حضـــرت امام ؟ره؟، در 
که می‌‌فرمایند: »همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه‌ایم نه مأمور به  ارتباط با همین مطلب است 
گام نهد،  کس برای دستیابی به حقیقت  نتیجه« )موسوی خمینی، بی‌‌تا: ج 21، ص 284( یعنی هر 

هرچند درنتیجه موفق نباشد، معذور است.
2-4. تمییز استضعاف از صراط مستقیم

کـــه بر راه مســـتقیم بودن، یک مطلب اســـت و نجات  نکتـــه مهمـــی وجود دارد و آن، این اســـت 
کـــه اهل نجات می‎توانند اعم از اهل صراط مســـتقیم باشـــند؛  یافتـــن، مطلبـــی دیگر؛ با این توضیح 
که برخی از اهل نجات، با این‌که بر صراط مســـتقیم نیســـتند، ولی به جهت اســـتضعاف فکری از  چرا 
که نجات این افراد، براساس نجات اهل استضعاف فکری  مســـیر صراط مستقیم، منحرف شده‎اند، 
و عفـــو الاهـــی خواهد بود؛ نه از باب بر صراط مســـتقیم بودن. جهنم نرفتن با بر صراط مســـتقیم قرار 
داشـــتن فرق می‎کند. بسیاری از انسان‎ها‎ هم‌چون مستضعفان فکری و فرهنگی، جاهلان، ناتوانان 
خ نرفتن، به‌معنای بودن بر صزاط  از تفحـــص و دیوانـــگان، معذوراند و به جهنم نمی‌‌روند؛ اما به دوز

مستقیم نیست )ر.ک: جوادی آملی، 1378ش: ج 27، ص 432(.
2-5. سرنوشت اخروی مستضعفان

که مســـتضعفان دینـــی حقیقی، با اســـتناد به آیاتی از قـــرآن و روایاتـــی از معصومان ؟عهم؟  کنـــون  ا
شـــناخته‌‌ شدند، در بخش حاضر، به بررســـی سرنوشت مستضعفان، در دنیای پس از مرگ پرداخته 

خواهد شد.
خ، بستگی به اعمال دنیوی او دارد؛  خ مســـتضعفان دینی: سرنوشت انســـان در برز 2-5-1. برز

خ این‌‌چنین می‌‌فرماید: امام سجاد ؟ع؟، در مورد برز
خ[، یا باغی از  وْ حُفْرَه مِـــنْ حُفَرِ النیرَان؛ همانا قبر ]و عالـــم برز

َ
»إِن الْقَبْـــرَ رَوْضَـــه مِـــنْ رِیاضِ الْجَنه أ

گودال‌‌های جهنم« )قمی، 1363ش: ج 2، ص 94(. گودالی از  باغ‌‌های بهشت است، و یا 
که این مطلب، اســـتثنائی هم دارد؛ احادیثی از امام  اما با توجه به روایات دیگر، روشـــن می‌‌گردد 

ح است: که بدین‌شر باقر ؟ع؟ و امام صادق ؟ع؟ در این مورد وجود دارد 
وْ مَحَـــضَ الْکفْرَ مَحْضـــاً وَ الْبَاقُونَ مَلْهو 

َ
یمَـــانَ مَحْضاً أ ِ

ْ
لُ فِی الْقَبْرِ إِلا مَـــنْ مَحَضَ ال

َ
 یسْـــأ

َ
الـــف. »ل



95

کافر محض  که مؤمن محض، یا  کسی  عَنْهمْ إِلَی یوْمِ الْقِیامَه؛ در قبر مورد ســـؤال واقع نمی‌‌گردد، مگر 
باشد؛ مابقی انسان‌‌ها ]مورد سؤال واقع نشده،[ و بدون ثواب و عقاب، تا روز قیامت به همان حال، 

گذاشته می‌‌شوند« )ابن‌‌بابویه، 1413ق: ج 1، ص 178(. وا
ما مَا سِـــوَی ذَلِک فَیلْهی 

َ
یمَانَ مَحْضاً وَ الْکفْـــرَ مَحْضاً وَ أ ِ

ْ
لُ فِی قَبْرِه مَنْ مَحَـــضَ ال

َ
ب. »إِنمَـــا یسْـــأ

کافر محض باشـــد؛ مابقی  که مؤمـــن محض یا  کســـی در قبر مورد ســـؤال واقع می‌‌گردد  عَنْهـــمْ؛ فقـــط 
گذاشته می‌‌شوند« )کلینی، 1407ق: ج 3، ص 235(. انسان‌‌ها، ]تا روز قیامت[ به همان حال وا

کســـانی در قبر  وْ مَحَضَ الْکفْرَ مَحْضاً؛ تنها 
َ
یمَانَ مَحْضاً أ ِ

ْ
لُ فِی الْقَبْـــرِ إِلا مَنْ مَحَضَ ال

َ
 یسْـــأ

َ
پ. »ل

کافر محض باشند« )همان(. که مؤمن محض، یا  مورد سؤال واقع می‌‌شوند، 
کافران است؛ حال،  خ، مخصوص مؤمنان و یا  که سؤال قبر و برز از این احادیث، روشن می‌‌شود 
ج‌‌اند؛ امام صادق ؟ع؟،  کفر خار آن‌که طبق احادیث متعددی، مســـتضعفان دینی، از دایره اســـام و 

مستضعفان دینی را این‌‌چنین معرفی می‌‌کند:
کافر؛ بلکه  »هـــم لیســـوا بالمؤمنین و لا بالکفار و هم المرجـــون لأمر الله؛ آن‌‌ها نه مؤمن‌‌انـــد، و نه 

سرنوشت‌‌شان محول به فرمان خدا است« )همان: ج 2، ص 405؛ عیاشی، همان(.
که مستضعفان دینی، مورد سؤال قبر واقع نشده و هیچ‌‌ ثواب و عقابی  بنابراین، روشن می‌‌گردد 

گذاشته‌‌ می‌‌شوند. خ بر آن‌ها مترتب نیست و تا روز قیامت، به همان حال وا در برز
2-5-2. روز محشر: به‌طور کلی، قرآن کریم، بهشت را جایگاه انسان‌‌های با ایمان و باتقوا دانسته، 
گذشت،  که پیش‌‌تر  و جهنم را جایگاه انسان‌‌های بی‌‌ایمان و بدکردار معرفی می‌‌کند؛ اما بر طبق آن‌چه 
ج‌اند؛ بنابراین، عدل الاهی و عقل سلیم این‌‌گونه ایجاب می‌‌کند  کفر خار مستضعفان، از دایره ایمان و 
خ، ثواب و عقابی را تجربه نکرده و در شرایطی بدون عذاب  که مستضعفان، پس از قیامت هم مانند برز
کریم، بهشت و جهنم و نعمت‌‌ها و نقمت‌‌های موجود در آن‌‌دو،  و نعمت به سر برند. بنا به تصریح قرآن 
ســـاخته و پرداخته اعمال انسان‌‌ها در این دنیا اســـت؛ بر طبق آیه 182 سوره آل‌‌عمران، دلیل جهنمی 
کار و  یدیکم‏؛ این ]عقوبت‏[ به‌خاطر 

َ
شدن اهل جهنم، اعمال آن‌‌ها در دنیا است؛ »... ذلِک بِما قَدمَتْ أ

کردار پیشین شماست«‏ )آل عمران/182(. و دلیل بهشتی شدن اهل بهشت، اعمال نیک‌‌ آن‌‌ها است 
گواراتان  یامِ الْخالِیه؛ بخورید و بنوشید، 

َ ْ
سْلَفْتُمْ فِی ال

َ
که در دنیا انجام داده‌‌اند؛ »کلُوا وَ اشْرَبُوا هنیئاً بِما أ

گذشته انجام دادید« )حاقه/24(. باد، به ]پاداش‏[ آن‌چه در روزهای 
که سرنوشـــت مســـتضعفان دینی، پـــس از قیامت فقط  امـــا از آیـــات و روایـــات، این‌‌گونه بر‌‌می‌‌آید 
بســـته به امر خدا اســـت؛ امام صادق ؟ع؟ درباره سرنوشت اخروی مستضعفان این‌‌گونه می‌‌فرمایند: 

مْرِ الله‏ عَز وَ جَلَ؛ امر آن‌‌ها، فقط محول به خدای متعال است« )کلینی، همان(.
َ
»الْمُرْجَوْنَ‏ لِ
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کی  2-5-3. بهشـــت یا جهنم؟: در بخش‌‌های پیشـــین، برخی از روایـــات معصومان ؟عهم؟، حا
خ بر آن‌ها  که مســـتضعفان دینی، مورد ســـؤال قبر واقع نشـــده و هیچ‌‌ ثواب و عقابـــی در برز از آن بـــود 
گذاشـــته‌‌ می‌‌شـــوند و در قیامت نیز امر آن‌‌ها فقط به  مترتب نیســـت و تا روز قیامت، به همان حال وا

باری تعالی محول است.
کرده و در آیه 99 به فضل  کریم، در آیه 98 ســـوره مبارکه نساء، مســـتضعفان دینی را معرفی  قرآن 
کانَ الله عَفُوا غَفُوراً« )نســـاء/99(  نْ یعْفُوَ عَنْهمْ وَ 

َ
ولئِک عَسَـــی الله أ

ُ
و عفو الاهی امیدوار می‌‌ســـازد: »فَأ

که خداوند مســـتضعفان دینی را به توجه به بخشـــش و آمرزش خود رهنمون  با توجه به این مطلب 
که مســـتضعفان، جایگاهی بهتر از اعمال خود داشـــته  می‌‌گردد، این احتمال به ذهن خطور می‌‌کند 
که مستضعفان  کیفیت ثواب و عقاب مستضعفان دینی، معتقد است  کاشانی در مورد  باشند. فیض 
کم‌ترین حد ممکـــن خواهد بـــود )ر.ک: فیض  دینـــی عذابـــی را نخواهند چشـــید؛ یـــا عذاب‌شـــان در 
کافر  که مستضعفان دینی را نمی‌‌توان  کاشـــانی، 1406ق: ج 4، ص 99( شهید مطهری، معتقد است 
خواند؛ زیرا آن‌‌ها، درصدد انکار و پوشـــاندن حق نبوده‌‌اند. وی ســـپس فطرت مســـتضعفان دینی را 
مسلمان، و جایگاه‌شان را بهشت می‌‌داند )ر.ک: مطهری، 1377ش: ج 3، ص 439(. بنابراین، این 
کنند. البته بهشت نیز مراتبی دارد  که مستضعفان دینی، به بهشت راه پیدا  احتمال تقویت می‌‌گردد 

که هرکس به وسعت عملش از درجات آن بهره‌‌مند خواهد شد.

3. جمع‌بندی و نتیجه‌‌گیری
که در روایات وجود دارد، این مطلب  که از مصادیق مستضعفان دینی  با بررسی و تحلیل آن‌چه 
که  کسانی هستند  گروه اول،  که مســـتضعفان دینی، به چهاردســـته تقسیم می‌‌شـــوند؛  گشـــت  عائد 
کسانی  گروه دوم،  کشـــش فکری لازم را برای درک مســـائل، و تشـــخیص خوب و بد را ندارند؛  عقل و 
کشش فکری و قدرت عقلی لازم را دارند، اما هیچ راه و چاره‌‌ای برای دسترسی به معرفت  که  هستند 
که از بدو تولد، تا لحظه مرگ، در  کسانی هســـتند  گروه ســـوم،  راه درســـت زندگی و دین‌‌داری ندارند؛ 
مشقت و سختی به سر برده و هیچ فراغتی برای پرداختن به دین‌‌داری و تفکر در مورد مسیر هدایت 
و رســـتگاری نداشته‌‌اند؛ و ســـختی دائمی زندگی‌‌، حتی به آن‌‌ها اجازه شناخت تعالیم دینی را نداده 
کســـانی  گروه چهارم،  تا بخواهند بپذیرند یا از آن شـــانه خالی نمایند و توان هجرت نیز نداشـــته‌‌اند؛ 
کافی برخوردار‌‌ هســـتند، تمام تلاش‌شـــان را نیز برای دســـتیابی به  که از عقل و قدرت تفکر  هســـتند 
ج  کار بسته و هیچ‌گونه قصوری در مقدمات نکرده‌‌‌‌اند؛ هیچ عنادی در این راه به خر مسیر سعادت به 
نداده‌‌انـــد و مقصودشـــان فقط دســـتیابی به حقیقت بوده‌‌اســـت؛ اما درنتیجه موفـــق نبوده و حق را 
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کیفیت  اشـــتباهی فهمیده‌‌اند. بنا به پژوهش صورت‌‌گرفته، پاسخ مسئله محوری این مقاله مبنی بر 
که بر طبق آیات و روایات، مســـتضعفان،  جهان پس از مرگ مســـتضعفان دینی، بدین‌شـــکل اســـت 
کـــرد؛ پس از قیامت نیز،  مورد ســـؤال قبر واقع نشـــده و برزخی بدون ثـــواب و عقاب را تجربه خواهند 
کارشان محول به خداوند است؛ اما خداوند، آن‌‌ها را به رحمت خویش امیدوار ساخته‌‌است و امکان 
بهشـــتی شدن‌‌شان نیز، وجود دارد؛ ولی نجات مســـتضعفان به لطف الاهی، هرگز به معنی بر صراط 
که پویندگان صراط مســـتقیم، صلاحیت رسیدن به بهشت را  مســـتقیم بودن این افراد نیســـت؛ چرا 

خودشان به‌دست آورده‌‌اند؛ ولی بهشتی شدن و یا نجات آن‌‌ها به لطف الاهی بوده است.

پی‌‌نوشت‌‌ها
کفَرُوا وَ  جْرٌ عَظیم‏ * وَ الذینَ 

َ
. بـــرای مثال: »وَعَدَ الله الذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُـــوا الصالِحاتِ لَهمْ مَغْفِرَه وَ أ

صْحابُ الْجَحیم« )مائده/9 و 10(، »یوْمَ یجْمَعُکمْ لِیوْمِ الْجَمْعِ ذلِک یوْمُ التغابُنِ 
َ
ولئِک أ

ُ
کذبُـــوا بِآیاتِنا أ

نْهارُ خالِدینَ 
َ ْ
وَ مَـــنْ یؤْمِنْ بِالله وَ یعْمَلْ صالِحاً یکفرْ عَنْه سَـــیئاتِه وَ یدْخِلْه جَنـــاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِها ال

صْحابُ النارِ خالِدینَ فیها وَ بِئْسَ 
َ
ولئِک أ

ُ
کذبُوا بِآیاتِنا أ کفَرُوا وَ  بَـــداً ذلِک الْفَوْزُ الْعَظیمُ * وَ الذینَ 

َ
فیهـــا أ

الْمَصیرُ« )تغابن/9 و 10(.
2. البته باید توجه داشت که »استضعاف« در آیات و روایات، دو معنا را می‌‌رساند؛ یکی استضعاف 

گرداخته خواهد شد. که در بحث مفهوم‌‌شناسی بدان  دینی، و دیگری استضعاف سیاسی 
کریم، یکی از شروط تکلیف‌‌خواهی از انسان را تمام شدن حجت بر او می‌‌داند: »...  3. الف. قرآن 

کنا مُعَذبینَ حَتی نَبْعَثَ رَسُولًا؛ و ما تا پیامبری نفرستیم، به عذاب نمی‏پردازیم« )اسرا/15(. وَ ما 
 یسْـــتَطِیعُ حِیلَه یدْفَعُ بِها 

َ
ب. امام باقر ؟ع؟، مســـتضعفان حقیقی را این‌‌گونه معرفی می‌‌کند: »ل

 یکفُـــرَ ...؛ چاره‌ای ندارد تا 
َ

نْ یؤْمِنَ وَ ل
َ
 یسْـــتَطِیعُ أ

َ
یمَانِ ل ِ

ْ
 یهتَدِی بِها إِلَی سَـــبِیلِ ال

َ
عَنْـــه الْکفْـــرَ وَ ل

کافر  که مؤمن باشد و نه  که به ایمان راه برد؛ نه می‌تواند  کفر را از خود دور سازد و چاره‌ای ندارد  بدان 
باشد« )کلینی، 1407ق: ج2، ص 404(.
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